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  طاهره نادري

  رداستاديار گروه فقه و حقوق، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرك

  
  12/10/93  :رشيخ پذيتار  7/6/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

كند مفهوم ملي  گري مي در عصر زندگي نجيب محفوظ كه استعمار سلطه

و فرهنگي از بين رفته و نويسندگي مدرن و شرق شناسي رايج گرديده و جهان 

كفر و سكولار با حاكميت انديشه صهيونسم و دنياي غرب، آسيبي جدي بر 

نجيب محفوظ هم شايد تحت تأثير . آيد شرق زمين به حساب ميفرهنگ م

اي غرب نسبت به زنان شرقي، مشهورترين  هاي استعمارگرانه و كليشه انديشه

و در اين . داستان خود را با نگاهي به طبقه متوسط و ضعيف جامعه نگاشته است

                                                 
1. Email: kamranghodoosi@yahoo.com 
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شد كه ك هاي زنانه، دنيايي را به تصوير مي گيري از شخصيت داستان با بهره

هاي منفي در  اگرچه براي مخاطب شرقي چندان بيگانه نيست اما وجود ديدگاه

ها و تصاوير  اين نوشتار در پي آن است كه با بررسي شخصيت. زند آنها موج مي

ها و تصاوير كلي موجود در داستان  صحته) زقاق المدق(زنان شرقي در داستان 

ه قرار دهد و سير طبيعي مقاله به هاي يادشده مورد توج را نيز متأثر از شخصيت

هاي يادشده كاملا متأثر از  آنجا خواهد رسيد كه بدانيم ترسيم تصاوير شخصيت

 .هاي استعمارگران غربي بوده است شهاندي

   كليشه، زن شرقي، زقاق المدق، تصوير، نجيب محفوظ:كليد واژگان

  

  :مقدمه

يافته و توانسته است نقد ادبـي     ت راه اي است كه در ادبيا      كليشه از جمله مفاهيم بينارشته    

هـاي    گـاه   ها حاصل ديـد     كليشه. شناسي پيوند بزند    را به علومي همچون جامعه شناسي و روان       

. انـد  اي هستند كه از روابط ميان فردي و ميان گروهي جوامع شكل گرفته       قالبي و تثبيت شده   

شود كه بـه       چنان تقويت مي   هاي مثبت يا منفي قوم، گاهي       اي، جنبه   بر مبناي تفكرات كليشه   

هـاي اجتمـاعي همـواره حقيقـت وواقعيـت            رسد؛ اما با اين وجود، ريشه كليـشه         حد اغراق مي  

ها را ميـوان در باورهاي غلط، تفكرات         بدين معنا كه گاهي ريشه و بنياد كليشه       . موجود نيست 

 ـ. ساز جستجو كـرد    موهوم وحتي مغرضانه، باورهاي خرافي و يا تخيلات كليشه         ا ايـن وجـود،   ب

زيـرا بـه   . خـود همـان كليـشه سـاز اسـت        هـا ،    توان معتقد بو كه بكارگيرنده كليشه       هرگز نمي 

يابد كه حالتي فراگيـر پيـدا    ها در بين مردمان جامعه، زماني مقبوليت عام مي        كارگيري كليشه 

كرده باشد و اين به معناي وسعت و گستردگي كاربرد چنين مفاهيمي است كـه آن را از حـد               

  .سازد انحصار يك شخص خارج مي

توان به ليپمن رجـوع   اش مي  در كاربرد فعليstereotype براي درك اصطلاح كليشه    .1

تصوير و تـصوري كـه بنيـانش         .داند مي )تصويري مخدوش در ذهن فرد    (را   ))كليشه(( او .كرد

 كنـد كـه در   ليپمن چنين اسـتدلال مـي   .تجربه شخصي نيست بلكه خاستگاهي فرهنگي دارد  

كليـشه  . سياسي و اقتصادي قـرار دارد      هاي اجتماعي،  ها معمولاً انگيزه   پس شكل دادن كليشه   

در عـين حـال يـك     هـاي منفـي اسـت،    ديـدگاه  و تصورات غلط و تصاوير اش ناداني، كه ريشه 

گرايـي بـه     كه از طريـق تجزيـه     .كند اي از تصاويررا توليد مي     تصوير مخدوش ذهني يا مجموعه    
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  )35، 1392ودز، و( .روند ري و حتي نژادپرستي پيش ميجانبدا سمت تعصب،

هـايي كـه نـسبت بـه         سازي امري رايج در تمام جوامع دنياست، براي مثال كليشه          كليشه

مردم كشورهاي خاورميانه در ذهن بسياري از جوامع غربي وجـود دارد و يـا بـرعكس تـصوير                   

اي از غـرب   هـا تـصوير كليـشه    ها داشته باشـند، صـرفا براسـاس شـنيده     اي كه از غربي    كليشه

اين در حالي است كه گاهي اين تصويرها مثبت و گاهي هم منفي اسـت چـون بـه                 . اند ساخته

بنـابراين، برخـي از باورهـاي       ) محسن انـوري، مقالـه    . ك.ر( .روايات شنيدهاست نه واقعيت ها    

ايـن نـوع    . ادها مورد توجه قـرار د       وان در قالب كليشه   ت غربي نسبت به مردمان شرق را نيز مي       

ديدگاه، بخصوص پس از زمان ارتباط استعماري مابين غرب و شرق، تقويت گرديد و در اغلب                

. برترپنـداري، مـشاهده كـرد    وان حاكي از خـود  ت ها را نسبت به شرق، مي       موارد نوع نگاه غربي   

بعـد از جنـگ   «: نويـسد  ادوارد سعيد، نويسنده كتاب مشهور شرق شناسي در همين رابطه مي        

هـاي فكـاهي بـر        دائمـا بـه نقاشـي     . انـد   ، اعراب درهمه جا تهديد آميزتر به نظـر آمـده          1973

ايـن اعـراب دماغـشان آشـكارا كـج و           . دهـد   نشان مي ...خوريم كه چهره يك شيخ عرب را          مي

خميده است، لبخندهاي شريرشان در زير سبيلهاي پرپشت، مسلما ما را ياد اشخاص ديگـري               

شـود از آن روسـت كـه داراي ارزش منفـي          جـج ، اگر به عرب توجـه مـي       به اين ترتيب   ...اندازد  مي

توان تمام بدگماني سنتي و پنهاني را كه يـك غربـي نـسبت بـه يـك                    در اين سايه مي   ... است

وي همچنين بـه نقـل از يـك         ) 20-21: 1371سعيد، ادوارد، (» .كند جاداد   شرقي احساس مي  

هاي بزرگ   نه و افريقاي شمالي كانون تحقق     امروزه خاور ميا   ...« : نويسد  شرق شناس غربي مي   

» ...رسد كه اين منطقه، در آينده نزديك چنـين كـانوني بـشود             نيستند و به نظر نمي       فرهنگي

توان معتقد بود كه تصاوير ارائه شده يـك قـوم از قـوم ديگـر،      در همين راستا مي ) 27همان،  (

: رك. (گـذارد   را به نمايش مي تجسم بخش يك رفتار فرهنگي است و كيفيت تعامل با ديگران          

  )120، 1390حمود، 

تـوان يافت كه متأثر از نگاه غـرب          اما در اين ميان، برخي از انديشمندان شرقي را نيز مي          

تواند از عوامـل   اند و اين امر مي  نسبت به شرق، در آثار خويش همان نگاه خاص را دنبال كرده           

بيني نسبت به غرب، ناآگـاهي از اصـالت         متعددي همچون غربزدگي فكري و رفتاري، خودكم        

  .ناشي شده باشد... ها و عمق اعتقادات شرقي و سنت

اما در اين مقال، موضوع مورد بحث، يكي از مشهورترين آثار مربـوط بـه نجيـب محفـوظ      

هيچ پيش داوري نسبت به اصل انديشه و ديدگاه وي، نگاه او نسبت بـه زن شـرقي                   است و بي  
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هاي مورد اتكاء پژوهش بـر آن        ترين فرضيه   در اين بين، اصلي   . د گرفت مورد بررسي قرار خواه   

  :خواهد بود كه

ديدگاه نجيب محفوظ به عنوان يك نويسنده مشهور غير غربي و برنده جـايزه نوبـل                : اولا

ادبي، نسبت به زنان شرقي، با توجه به عمق اصالت عربـي و شـرقي وي، ديـدگاهي مترقـي و                     

  .مدارانه است ارزش

بر مبناي فرضيه فوق، نويسنده تصاويري را از زن شـرقي در ذهـن مخاطـب ايجـاد                  : ثانيا

  . كند كه وي را وادار به تواضع و احترام خواهد نمود مي

هاي يادشده، به شـرح ذيـل         در همين راستا سؤالات اصلي تحقيق به منظور تأييد فرضيه         

  :خواهند بود

  كاركرد يافته است؟ شخصيت زن شرقي در داستان زقاق المدق چگونه -1

 نوع كاركرد مزبور، چه تصويري را از شرق و بخصوص زن شـرقي بـه دسـت مخاطـب           -2

  دهد؟ مي

كه مقصود از شخصيت زن شـرقي در نوشـتار حاضـر، شخـصيتي غيـر           نكته قابل ذكر اين   

غربي است و بر مبناي ديدگاهي ترسيم شده است كه جهان را به دو بلوك شرق و غرب قابـل      

هاي داستان مـورد      هاي جغرافيايي، شخصيت    انست؛ و گرنه بر اساس تقسيم بندي      د  تقسيم مي 

  .بحث، ابسته به كشور مصر و قاره افريقا هستند

هاي كلي غـرب نـسبت بـه شـرق و بيـان             از اين رو در مقاله حاضر، بعد از بررسي ديدگاه         

ي خواهيم كـرد  پردازي زنان را در فضاي داستان بررس تحليل كلي داستان، گوناگوني شخصيت   

و در نهايت به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بدانيم، توصيف شخصيتي زنان در اين اثر مشهور،                  

خواني دارد و چه تأثيري را در ذهـن           هاي اصيل كشورهاي غير غربي، هم       تا چه ميزان با ارزش    

  .مخاطب برجاي خواهد گذاشت

  

  :پيشينه پژوهش

عربي مشاهده كرد    توان در زبان فارسي و       را مي  در بررسي و نقد رمان زقاق المدق، آثاري       

  :از جمله

 تحليل جامعه شناختي رمان زقاق المدق نجيب محفوظ اثر دكتـر حـسن عبـدالهي و               -1

  )2013( نامه نقد ادب عربي ش اميد ايزانلو؛ مجله پژوه
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هاي رئاليسم در داستان زقاق المدق اثر دكتر حـسن مجيـدي    تحليل و بررسي ويژگي   -2

�)1392( هاي خارجه ره رستمي؛ مجله ادبيات فارسي و زبانو طاه

  )2007(  الإنسان والمكان في زقاق المدق اثر سماهر الضامن-3

4-      ���� ���� �	�
� � ������ �مقـالات  «اثر دكتر حسين علي محمـد از كتـاب          : �����

  )2004( »في الأدب العربي المعاصر

 داستان مذكور، تحقيق خاصي يافت نگرديد كـه        اما در حوزه تصوير شناسي زن شرقي در       

  .زند همين امر بر تازگي مطلب مورد ارائه در نوشتارحاضر، مهر تأييد مي
 

  :نگاهي به داستان  - 1

اي آن را بـه دام انداختـه و          اي به نام مدق با ديوارهايي كه از سه طرف همچون تله            كوچه

اي است قديمي و     محله. شود آن گشوده مي  افزايد ودري از صناديقيه به       اش مي   گي  بر افق تيره  

اي ويـك نـانوايي ودو سـاختمان بـه هـم             فقر زده در قلب مصريك طرفش دكاني و قهوه خانه         

چسبيده كه هر كدام سه طبقه هستند دكان عمـو كامـل بـسبوسه فـروش در طـرف راسـت                     

 تـا  ماننـد  مدخل كوچه و سالن آرايشي عباس حلو در سمت چپ آن و اين دو دكـان بـاز مـي                 

ننه حميده دختري به نـام  . كاروانسراي مجاورشان بسته شود و سليم علوان و كارگرانش بروند      

حميده كه دخترخياباني است را از كوچكي سرپرستي كرده،حميده دختري اسـت جـوان كـه              

در كنـار سـاير   . بزرگترين آرزويش گريز از اين محله ي فقرزده و رسيدن به زندگي مرفه است     

شخصيت اصلي داستان حميده است كه از كودكي در اين كوچه زندگي كـرده،  عناصر داستان   

. كنـد  بزرگ شده و به عنوان معشوقه كساني مانند سليم علوان و عباس حلو را عاشق خود مي                

عبـاس حلـو نيـز پـس از         . رود در اثناي داستان سليم علوان مريض شده و عـشق يـادش مـي             

و به او قول برگشت با پول فـراوان را           آيد تان در مي  نامزدي با حميده به استخدام ارتش انگلس      

فـرج  ( دهد و براي مدتي در ماجراي كوچه غايب است تا اينكه حميده مورد اغفال افنـدي                مي

گيـرد و بـا برگـشت عبـاس حلـو           قرار گرفته و از كوچه مدق و اعضاي آن فاصله مـي           ) ابراهيم

را بـراي نجـات كـسي كـه دوسـتش      داستان هيجاني گرديده و عاقبت كار، عباس حلو جانش         

دهـد و حميـده در نهايـت رذالـت بـه             داشت و در منجلاب گرفتار شده است، از دست مي          مي

دهد و كار وبار ديگر اعضاي داستان به روال عادي زنـدگي خـود پـيش                 هرزگي خود ادامه مي   

  )7-303، صص 1378حفوظ، نجيب؛ م: رك. (رود مي
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  :خانوارهاي مدق-2

تـوان ايـن     ، منتقد ادبي و خاور شناس انگليسي معتقد است كـه مـي            "كرنه وورلوگاسي "

هـا   داستان را يك داستان سياسي تاريخي دانست چرا كه حوادث تاريخي آن تسلط انگليـسي              

بر مصر و چگونگي سياست استعماري آنان و پايمال شدن فرهنگ دينـي اسـلامي مـصر زيـر                   

اين داسـتان حكايـت     ) 200،  1371همو،  : رك(دهد  هاي سربازان انگليسي را نشان مي      چكمه

هاي خود را دارد و هـر يـك در پـي دسـت يـافتن بـه                   زندگي كساني است كه هر يك دغدغه      

عشق و سـالوس     كوچه مدق، محل برخورد خير و شرّ، پاكي و پليدي،          .ارزشي در زندگي است   

همـو؛  . ( اسـت كوچه و محلهّ اي كه در آن دايره زندگي و مرگ جاودانه در دور وتسلسل   . است

گيرنـد و خواننـده   هاي اصلي، محور داستان قرار مي   در اين داستان نيز، شخصيت    ) 17،  1378

تـر   هـاي فرعـي نيـز معرفـي بيـشتر و كامـل             كنند؛ كـار اصـلي شخـصيت       را به خود جلب مي    

شــايد بتــوان گفــت كــه ) 200: 1371بــستاني، .ك.ر( .هــاي اصــلي داســتان اســت شخــصيت

هـا در هرداسـتان، ارائــه اوصـاف جـسمي و خلاصــه      رفــي شخـصيت تـرين راه بـراي مع   سـاده 

از اين رو براي شناخت بهتر موضـوع داسـتان          ) 128،  1388لاج،  : رك( .نامه وار اوست   زندگي

مورد بحث نيز لازم است كه در ابتدا به دريافتي كامل از افراد سـاكن در محلـه مـدق دسـت                       

  :نند عبارتند ازك افرادي كه در اين محله باهم زندگي مي. يابيم

 استاد كرشه كه صاحب قهوه خانه است با شاگردش سنقروهمسرش و پسرش حسين              -1

  .كه در داستان هم حضور دارند

دختـري  (  وخاطر خـواه حميـده  � عباس حلو كه سلماني پيشه ي اوست و مجرد است-2

  )در نقش اصلي داستان

�حسنيه نانوا و همسرش -3

ل او نافرم كردن آدم هاست براي به رحم آوردن دل            زيطه كه مردي سياه چهره و شغ       -4

�.مردم جهت پيشه گدايي

 ساله كه در قسمت اول داستان زني بيوه است كه با اجاره دادن              50 سنيه عفيفي زني     -5

اما در نيمه داستان ننه حميـده او را شـوهرش           . دوطبقه از ساختمانش گذران زندگي مي كند      

�.دهد مي

�.ي بازاري دارد كند و پيشه سرايي را اداره مي سليم علوان كه كاروان-6

 شـود   سيد رضوان كه مرد مومن و باخداي كوچه است كه به خانه خدا هم مشرف مي                -7
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  .به همراه زنش در داستان حضور دارند و

اش را بي آن كه نيازي به دانشكده دندانپزشـكي يـا             دكتر بوشي دندانپزشك كه حرفه     -8

�.به تجربه آموخته بوداي ديگر داشته باشد  مدرسه

هاي اوقاف معلم شده كه زبان انگليسي        شيخ درويش، جوان كه بود در يكي از مدرسه         -9

هايش كارش را از دسـت       گويي به دليل گزافه   دادكه با ادغام اوقاف و وزارت فرهنگ و        درس مي 

�.دهد مي

سـت و   ننه حميده زني دلاله است و دست فروش و پخش خبرها و منكرات پيشه او               -10

  .هاي ديگرجشخصيت
  

   تصوير زنان در اين داستان-3

دهـد و     شخصيت اصلي داستان داراي موهاي قيرگون كه بوي گلـشيرين مـي            :حميده -

بيست ساله و ميان بالا و خوش اندام، با پوستي به رنگ مـس             . درخشنده كه پر از شپش است     

 كـه پيچـي فتنـه انگيـز         و صورتي كشيده، در نهايت زيبا و خوبروي با چشمان سياه و درشت            

حميده با پيراهني كهنه و عبايي رنگ و رورفته و جفتي دمپايي پاشـنه سـابيده، امـا                  «. داشت

هـايش را    سينه. گذاشت عبا را چنان بر خود پيچيده كه زيبايي اندام موزونش را به نمايش مي             

رش را اما صورتش و فـرق س ـ . ساخت هاي خوش تركيش را آشكار مي   نمود و ساق   برجسته مي 

  )48،  1378محفوظ؛  : رك (7.)پوشاند كه ميان موهايش بود نمي

. هايي آبلـه گـون داشـت     ساله نسبتاَ چاق، چشمان درشت و گونه     60 زني   :ننه حميده  -

 1.رفـت  اش دلالي و بند اندازي، فردي پرگو و فرهنگ جامعي از منكـرات بـه شـمار مـي       حرفه

   )26همان، : رك(

كردنـد   ندامش همان طور كه زنان كوچه مدق وصف مي         ساله ا  50 زني   :سنيه عفيفي  -

اي مستطيل شـكل كـه       چهره. لاغر بود و چروكيده و سينه صافش را پيراهن زيبا پوشانده بود           

ها و ابروها و چشم هاو لب هايش دست كاري شده بودند و مالك ساختمان سه طبقه كه                   گونه

 )25همان ؛: رك (2.ننه حميده و دكتر بوشي از مستأجران او بودند

گـر كـه گـاهي اوقـات          زني قوي و قدرتمند بـا قـدرت مردانـه و سـلطه             :حسنيه نانوا  -

 )137همان؛ ص : رك (3.گرفت همسرش را باد كتك مي

. از زمره زنان گـردن كلفـت بـا جـرأت    .  زني در آستانه پنجاه سالگي :زن استاد كرشه   -

 دختـر و    6نـي پـر اولاد بـا        ز. گاه نقطه ضعفش نيست    شناسد و حيا هيچ   جزني كه ترديد را نمي    
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به خاطر دماغ بزرگ و زمخت و پهنش مشهور بـود و دغدغـه زنـدگيش دور كـردن                   . يك پسر 

شوهر از فسادي كه به آن آلوده بود و سرپرسـتي اولادش و كمـك بـه پـسرش بـراي تجربـه                       

سيد رضوان معتمد محل و فرد با ايمان كوچه او را جـزء زنـان طيبـه    . كردن يك زندگي سالم 

: رك (4. كند و او را به آرامش دعوت كرده تا مـشكل همـسرش را برطـرف نمايـد                  ب مي خطا

 )83-103همان؛ ص 

زنـي كامـل و   . پـسندد   فاضل و آراسته به هـر آنچـه يـك مـرد مـي              :زن سليم علوان   -

اش زيبا و رام نشدني بـوده        شايسته و با اخلاص و مهارتي والا در اداره امور خانه كه در جواني             

  .5.اي اصيل پا گرفته و از لحاظ اصل و نـسب نـسبت بـه شـوهرش برتـري دارد                    هو در خانواد  

 )81همان؛ : رك(

اش زنـي    اوج پختگـي و تكامـل زنـانگي   - در آستانه پنجـاه سـالگي      : زن سيد رضوان   -

هـايش را يكـي پـس از ديگـري           اي اندوهناك از اندهي كه روزگار بچه       خسته و تكيده و چهره    

  )100همان؛ : رك (6. ايمانو زني با . ازش گرفته بود

هاي داستان از دو شـيوه شخـصيت پـردازي        در اين داستان، نويسنده براي ذكر شخصيت      

هاي اصـلي بيـشتر از عنـصر راوي،         براي شخصيت . مستقيم و غير مستقيم استفاده كرده است      

هـاي غيـر     هـاي فرعـي بيـشتر از شـيوه         گفت و گو و توصيف اعمال و رفتار و براي شخـصيت           

و توجه زيادي به توصـيف سـيماي       . م توصيف رفتار، چهره و گفت و گو بهره برده است          مستقي

هاي ايستايي نيز دارد كه از آغاز تا پايان داستان ثابت و             اين داستان شخصيت  .ظاهري زن دارد  

 -دكرشـه  مثـل شخـصيت اسـتاد     . كنـد  گيرد و تغيير نمي    تحت تاثير حوادث و وقايع قرار نمي      

  . همسر سليم علوانزيطه و از زنان نيز

  

  اي زنان در داستان حضور كليشه -5

هايي از جامعـه     كليشه يا تفكر قالبي به يك نظر از پيش تشكيل شده در ذهن جمع گروه              

اشاره دارد كه مانع قضاوت و شناخت منطقي افراد نسبت به ديگري شده و ويژگـي خاصـي را            

گر، حكايت شخصيت زن در داستان      از سوي دي  . دهد به تمام اعضاي يك گروه ديگر نسبت مي       

شخصيت، رفتار، فرهنـگ و     نجيب روايت نيمه پنهان جامعه انساني روزگار نويسنده است زيرا           

؛ بنـابراين  كنـد  ي انساني نقش مهمـي را ايفـا مـي     گمان در شكل گيري جامعه     ي او بي   انديشه

 شـناخت انـسان     شناخت حقيقت وجودي زن به عنوان نيمي از پيكره جامعه بشريت به اندازه            
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اي نجيب محفوظ،نـسبت بـه شخـصيت زن        بنابراين براي شناخت ديدگاه كليشه    . اهميت دارد 

هـاي حـاكم بـر آن دوران را مـورد            هـا و فرهنـگ     در رمان كوچه مدق ابتدا بايد نگرش جامعه       

  .بررسي قرار داد

 . به شدت رايـج و مـستعمل بـود   1990 تا 13980اصطلاح شرق شناسي در بين سالهاي  

.  نوشـته اسـت  1947و نجيب داستان زقاق المدق را در سـال  ) 20؛ 1385ك آليستر،   م: رك(

با شروع دوره رنسانس در اروپا اروپاييان خود را كانون تمـدن و انـسانيت دانـستن و بـا ايـن                      (

هـاي   گيري اسـتعمار و پيـشرفت      ديدگاه آسيا و به ويژه آفريقا به حاشيه رانده شدند و با شكل            

جهان به دو قطب خود و ديگري تقسيم         و .هايي در جهان به وجود آمد      گرگونيفني و علمي د   

هگل در قرن نـوزدهم بـه دوگـانگي اربـاب و بـرده در رابطـه ميـدان خـود و ديگـري                   .گرديد

آسـيا و   (كه منظـور از خـود اروپـاي غربـي و آمريكاسـت و ديگـري همـان شـرق                     . پردازد مي

و اروپـايي هـا را كـانون        . پنـدارد   و پيـشرفت مـي     وي انسان شرقي را فاقـد زمـان       ). آفريقاست

   .كند پيشرفت و انسان غربي اربابيت پيدا مي

اي براي خودشناسي و براي تضمين برتري خود تلقي           ديگري وسيله يا بهانه    ،بدين ترتيب 

هـاي همـسايه مـا ديگـري         در همين تعاريف تازه و وارداتي بود كه كشورها و تمدن          . گردد مي

 كشورهاي ترك زبان به نوعي و عرب زبان بـه دليلـي يـا هندوسـتان و سـپس            .تلقي گرديدند 

هاي تهديـد كننـد تبـديل شـدند و كـشورهاي       اي به ديگري  پاكستان و افغانستان نيز به بهانه     

در حقيقـت بـا اسـتحاله       . اروپايي به ويژه اروپاي غربي و آمريكا به خودي يا نزديك به خودي            

گري با غلبه چنين ديدگاه و تـصوراتي اسـت كـه نـه فقـط                هاي خودي و دي    تعاريف و مصداق  

هـاي   شود بلكه نحوه زندگي كردن و آفرينش روابط سياسي و اقتصادي حتي نظامي تعيين مي       

نگرش ساختارگرايانه و دو     )22،  1391 كنگراني، .ك.ر (.هنري و ادبي نيز تاثيرپذير خواهد شد      

دانـد نـزد برخـي از        شر را از ديگري مي    قطبي خودي و ديگري كه همه خير را از خود و همه             

هاي شرقي به خصوص زنان بـه      هايي كه در مورد انسان     كليشه «.وجود دارد نويسندگان شرقي   

   )همان .ك.ر(» .باشد شهوت پرست عجيب و مرموز، بربريت و توحش مي رفته، كار مي

ق وزن  اي از پيش تعين شـده ازشـر         ديگر، انديشه   گرايان نيزهمچون غرب نجيب محفوظ   

رانـد و گـاهي آنـرا در پـس           مـي راوي  ها را گاهي مستقيما به زبـان         شرقي دارد؛ و اين انديشه    

  .كند زنان بيان مييا معرفي هاي  ديالوگ

توان مشاهده كرد كـه بـسامد         همچنين، در بررسي حضور زنان در اين داستان نجيب مي         
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اين زنـان از    .  پنجاه ساله هستند   سال و حدودا چهل يا      هاي داستان، از طبقه ميان      بالايي از زن  

نظر نجيب، تاريخ گذشته و زناني هستند تابع امر همسر ومقيد به امور خانه و فرزندو معمـولاً                  

قانع و تسليم ولي در كل زنان امروزي داستان اوعشرت طلب خوش گذران وبه دنبال تحول و                 

شـوند كـه     عرفي مي تجدد گرايي و حريص به مال دنيا و طماع و جاذب عشق جنس مخالف م              

خواهند دوشا دوش مردان و بلكه غالب بر آنان در جامعه ظهور نمايند و به هر قيمتـي بـه                     مي

همچـون شخـصيت   ( .خـورد  آرزوهاي خود برسند و رنگ و بوي معنويت در آنان به چشم نمي       

  .)حميده در اين داستان

نجيب آن چنان موفق است كه بدون شعار دادن اجتماع كثيف پيرامون خود را به خـوبي             

و با بيان واقع گرايانه تصوير و توصـيف مـي كنـد و ناهنجاريهـاي جامعـه سـنتي را برجـسته                 

نجيب در اين داستان هنجارهاي حاكم بر جامعه سنتي و مـرد محـور را بـه تـصوير               . نمايد مي

 رنج ها و دردمندي هاي طبقات محروم و تهي دست به خصوص زنان              كشيده و عمدتاَ روايتگر   

تمام زواياي ديدگاهش درباره شخصيت زن همگي برگرفته از شخـصيت زن در حـد               . باشد مي

كنـد   پست است و با شنيدن نام زن لذت هاي زودگذر و آني روابط جنسي به ذهن خطور مـي    

دانـد، در صـورتي    نحصر به اين روابط مي   كه نويسنده عشق و علاقه موجود بين زن و مرد را م           

زن در سايه تصور اسلامي، رسالت شناخته شده اي دارد كـه اسـاس آن از فطـرت و ذات      «كه  

  )114، 1390بدي،ع. (»وجود زن نشأت گرفته است

دهد و عرصـه را بـراي فعاليـت          نويسنده عرصه اجتماعي را براي فعاليت زنان نمايش نمي        

هاي زنانه وي تنها زماني به عرصـه         شخصيت. كند تجاري محدود مي  زنان در حوزه اقتصادي و      

شوند كه در كنار خود مردي صاحب كـسب و      هاي اجتماعي و كار اقتصادي كشيده مي       فعاليت

درآمد نداشته باشند مثل سنيه عفيفي كه قبلاَ با عطر فروش ازدواج كرده ولي از او جدا شـده             

يـا  . دهد اش را به اجاره مي      دارد كه دو طبقه از خانه      اي و ده سال بدون همسر زندگي مجردانه      

  .اش مشغول پخت نان و فروش آن است مثل حسنيه نانوا كه در كنار شوهر بي عرضه

دهد و اگر احيانـاَ      هايي مانند دلالي و گدايي، هرزه گردي مي        نجيب محفوظ به زنان شغل    

خيلي سريع از كنار داستان عبور      شود   زن با نكات مثبت يا در جايگاه خودش وارد داستان مي          

اجتماعي آميخته با بوي    . كند كه زياد شخصيت خوبي از زن در ذهن خواننده ايجاد نگردد            مي

زنان داستان نجيب ميان اقشار مختلف و در ستيز با طبيعت و طبـع گرايـي خـاص                  ! حيوانيت

مه زندگي خود   كند و به شكل غريزي دست به حيات و ادا          جنسيت مخالف، با مرگ مبارزه مي     
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اي ناجور به تصوير كشانده      جايگاه زن در اجتماع را در حد يك موجود اضافي و وصله           . زنند مي

. زنـد  جايگاهي در حد حيوان دوپا كه براي رفع غرايز خود دست به هر گونه واكنش مي               . است

مـاعي  هـاي اجت    اما به طور كلي ديدگاه    . واكنشي كه اكثر اجتماع هاي بيمار معلول آن هستند        

  :غير نوآورانه كه نويسنده براي زنان در نظر گرفته است عبارتند از
  

  :  داستاناي شخصيت اصلي  تصوير كليشه-5-1

در توصيف شخصيت اصلي داستان بـا توصـيف         . نقش اصلي داستان به حميده تعلق دارد      

 بود و  صورتش باريك ( .كند ظواهر او در واقع نويسنده شخصيت را در ذهن خواننده نقاشي مي           

به شكل مستطيل، چشم هاي بـادامي و ابروهـاي پرپـشت داشـت و نگـاهش از صـميميت و                     

اش نبـود    تنها امتيـاز حميـده زيبـايي      ) . ...48 ،   1378محفوظ؛  : رك. (كرد زيركي حكايت مي  

و دائمـاَ اسـير     . شـد  اي از او جـدا نمـي       طبعاَ قوي بود و احساس قدرت در طول زندگي، لحظه         

بدترين نسبتي كه زنان كوچـه بـه        . كرد  او را به قهر و غلبه رهنمون مي        احساس خشن بود كه   

گفتنـد از نعمـت زنانـه گـي        خواندنـد و مـي     اش مي  دادند دشمني با كودكان بود وحشي      او مي 

زني جسور و پردل و وقيح و بلند پـرواز در آرزوي داشـتن              ) ... 49همان،  : رك(. (بهره است  بي

و تن بـه    . ست كه به هر قيمتي آرزوهاي او را برآورده كند         زندگي خوب چشم به دنبال كسي ا      

دختري طيب و طاهر نيست كه بـر   همتاست، در ميان زنان هرزه مرواريدي بي      .دهد پستي مي 

پرهيزگـاريش بـه سـاني نيـست كـه بـه             و آرزوي از دست رفته يك زندگي پاك دل بسوزاند،        

  )171همان، : رك. (اش زارزار بگريد خاطر دامن لكه دارشده

شـايد طرفـي كـه    . هاي مادي زندگي برسد كسي را پيدا كرده و با پله هاي او به اوج لذت       

چهـره خـوش گـذران و       . نگـرد  دلبند اوست برايش مهم نيست و به عنوان ابزار ترقي به او مي            

 .دهـد  دوست داشتني شوهر پولدار و اهل ولخرجي و دسـت دلبـازي را آرزوي زن جلـوه مـي                   

هاي نفساني و    هاي عصرانه علاقه مند و شيفته مال و خواهش         به گردش . )..169همان ؛   : رك(

همچنين دوستانش كه به دليل جنگ و بدبختي حاكم بر جامعه و برخلاف سنت موروثي و به             

تقليد از دختران يهودي به ظاهر خود رسيده و در اجتماع به دنبال كـار مـي گردنـد و بعـضاَ                      

هاي پرپولـشان دام را بـراي صـيد چنـين دخترانـي        جيبشوند كه با گرفتار دام شياطيني مي  

  )50همان؛ : رك( .اند پهن كرده

كند كه برعكس قناعت پيـشگي و        حميده را چنان شيفته مال و آرزوهاي بلند معرفي مي         

كنـد   دهد و سعي مـي     بودن زنان شرقي به زندگي در حد معقول يا سطح پايين تن نمي             صبور
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 را از ذهن خود دور كند و به عـشق او نـسبت بـه خـودش               كه عباس حلو سلماني كوچه مدق     

شـود كـه بـا زيـاده      و همين امر باعث مـي . و به زندگي با قناعت او تن ندهد      . اعتنايي نمايد  بي

و تمـام انـسانيتش و هـويتش را از دسـت بدهـد و در                 .هاي خود در دام افندي بيفتـد       خواهي

بـراه   بيـت زنـان جهـت كـسب درآمـد         هايي كه افندي بـراي تر      كلاس هاي رقص و خودآرايي    

ترين وضع حضور يابد و چنان در ورطه فساد پيش برود كه يك بار ديگـر كـه         انداخته با فجيع  

در دل  و فهمـد نتوانـد خـود را راضـي كنـد       شود و ابراز عشقش را مـي       با عباس حلو روبرو مي    

گـرفتن انتقـام از     سـازد جهـت      اي مي  از او وسيله   و كند كه او هلاك شود     اش آرزو مي   شوريده

پس موجبـات مـرگ عبـاس را فـراهم كـرده و خـود را        مردي كه قلبش را به بازي گرفته بود       

  .كند تسليم افسران آمريكايي مي

كنـد   اي زندگي مي   او دختري است خياباني كه از كوچكي در كوچه مدق و زيردست دايه            

 تلـخ و گـره گـشاي        رسد و گسترش دهنده نقـاط بـد و حـوادث           و به حد جواني و رعنايي مي      

  .حوادث تخيلي داستان است و همچنين دست و پازدن در منجلاب و فلاكت و بدبختي

حيايي شخصيت اصلي داستان به علت اين است كه از ابتدا بنيان             سنگدلي و انحراف و بي    

خانواده را تجربه نكرده و همواره در معرض تهمت بوده وگرنه عاطفه مادري وشـرم و حيـا در                   

  .ر زنان كوچه به چشم مي خوردوجود ديگ

ظلمي كه جامعه در حق حميده كرده اين است كه او از وقتي چشم بـاز كـرده اصـالت و                     

نظم خانوادگي را تجربه نكرده و تربيت خانوادگي را حس نكرده و مانند علـف هـرز در كوچـه         

: ويـد گ كند و مـي    مدق به رشد و نمو پرداخته و چنان كه خودش پيش عباس حلو اعتراف مي              

. همه تان مرا به چشم يك هرزهء بـدكاره نگـاه مـي كنيـد     .بختي فكرم را از كار انداخته بود بد

 و در پايان هم در آن كثافاتي كه بـه دنيـا لبخنـد زده چـشم از او نيـز بـر          ) 280همان؛  : رك(

 فرهنگـي و سياسـي، محكـوم بـه رنـج            - صنعتي –هاي اقتصادي    و قرباني ناهنجاري  . گيرد مي

  .ردباري و ابتلا به انواع مفاسد و سرانجام مرگ و نيستي استكشيدن، ب

او نـداري و فقـر را بـر    . در شخصيت حميده نشاني از بردباري و تحمل زنان شرقي نيست      

تابد در حقيقت او نمادي از تجدگرايي نابهنجار غرب زده و ظاهر پرستي بيمارگونه اسـت                جنمي

 كشانده است و حيات معنوي آن را به يك جا از       كه حيات معنوي انسان ها را به ورطه نابودي        

  .بين برده است

شـود كـه خـود را در مقابـل افنـدي             تحول و پويايي اين شخصيت زماني دوچنـدان مـي         
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آن جايي كه حميده افنـدي را از پـشت درز پنجـره در قهـوه خانـه                  . كند خوشبخت فرض مي  

 با يك نگـاه و يـك تبـسم درو    كند و او تمام هويتش و اصل وجودش را   استاد كرشه تماشا مي   

در ريشه يـابي چنـين تـصوري بـراي حميـده بـه عـاملي        ) 170-171همان ؛ : رك( .كند مي

كـرد   همچون فقر و بدبختي ناشي ار آن كـه در كوچـه مـدق بـا آن دسـت و پنجـه نـرم مـي                

هـايش از   و افندي نيز در اغفال او به همين نكته خوب توجـه كـرده و بـا سـركوفت           .رسيم مي

كرد وبه نهايـت رذلـي    ه فرهنگ تو همان فرهنگ كوچه مدقي ست او را از خود بيگانه مي    اينك

اي بـراي كـسب     جاز حميده وسـيله    و .كرد از آن ترغيب مي    را براي فرار   و او  .ساخت نزديك مي 

  .برد بهره مي درآمد

  

  تجلي حياي زن در شخصيت حميده •

بـرد و حميـده ناراحـت        انه خود مـي   زماني كه فرج ابراهيم براي اولين بار حميده را به خ          

نگـرد، بلكـه از روي    كند اينجا مقاومت زن را در برابر مرد از روي حيا نمـي         شده و مقاومت مي   

. دانـد  وار به جنگ و ستيز مي      اي كه از قدرت خود دارد و رغبت ديوانه         غرور و احساس احمقانه   

  .د نه حيا و عفتدان و خشم او را از اينكه در ورطه فشار غافلگير شده است مي

هاي نهاني داستان هنوز براي زن آبرو داشتن، يك زندگي سالم و             اما با اين وجود در پرده     

هـاي خـود در تـه     داند در قسمتي از داستان كه حميده با هرزه گري      آبرومند را يك ارزش مي    

خور كند كه اي كاش يك زندگي آبرومند و يك خانواده منسجم و خوبي در                مايه فكر آرزو مي   

  )267رك، همان؛ . (خود داشت

كند با اين كـه دلـش بـا او     زماني كه عباس حلو سلماني كوچه مدق از او خواستگاري مي   

دهد، اما چون نه     نيست اما با اين وجود ماندن در كثافات زندگي را براي فرار از آن ترجيح مي               

ينه برايش بـه يادگـار      گري خشم ك   زمينه حيا و عفت داشت و نه خانواده آبرومند پس از هرزه           

 بينـد،  او را به موجودي پست مبدل كرد به طوري كه وقتي عباس اورا آخرين بـار مـي                  و .ماند

روي صـندلي نشـسته و پـشتش         به شكلي خاص بين چند تـن از سـريازان محاصـره شـده،             (

سرباز اندكي بـه سـوي او        نوشاند، سربازي ايستاده واز جامي كه در دست دارد به او شراب مي           

م شده وحميده نيز سرش را به وي نزديك كرده و پاهايش نيز در دامن سرباز ديگري است                  خ

نوشـند و عربـده    مـي  ديگـر نظاميـان نيـز بـه دورش حلقـه زده،     .كه در مقابلش نشسته اسـت   

  )296رك، همان .) (كشند مي
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  :هاي مكمل داستان اي شخصيت  تصوير كليشه-5-2

  حضور مادرانه -5-2-1

هـا   ين نگاه موجود به زن را در اين داستان، مربوط بـه نقـش مادرانـه آن                شايد بتوان بهتر  

شخصيت مادر در داستان نجيب نمود قشري رنج ديده، بردبار اما آسـيب پـذير اسـت              . دانست

مادرانه در نگاه او همواره با رنج كشيدن، چشم انتظاري، فداكاري و گرفتار همسر يـا فرزنـدان             

نجاري هاي جامعه مرد سـالار همـواره آنـان را در تـب و تـاب                 نابه. ناسپاس بودن ملازم است   

زناني مثل ننـه حـسين همـان زن استادكرشـه و همچنـين زن سـليم                 . دارد ها نگه مي   سختي

علوان در اين داستان كه زن با حس سرشار از عاطفه و اوج شكوهمندي و اعتبـار زن در نگـاه             

  .هاي حقيرند عفتي و دغل بازي  بيها و رسمي ها، بي كه زن ها فاقد شيطنت. نجيب است
  

  : زن به عنوان موجودي نيازمند به مرد-5-2-2

آيد، اين نويسنده عمدتا زن شرقي را به عنوان يـك موجـود برخـوردار از                  چنان كه بر مي   

ارزش انساني مورد توجه قرار نـداده اسـت؛ بلكـه تلويحـا معتقـد اسـت زن هـم ماننـد ديگـر                    

به جهت برطرف نمودن نيازهايش خلق شده است و اين زن است            هاي خدا براي مرد و       آفريده

شود و در مقايسه با مـرد كـه انـسان اسـت بـه منزلـه حيـوان اهلـي                      كه مايه گناه معرفي مي    

  . شود نگريسته مي

زماني كه زن استاد كرشه براي عرض دادخواهي و كمـك بـه          ( هايي از داستان،   در قسمت 

نويسنده معتقد است كه هنـوز يـك زن   .) رود وان ميبرگرداندن شوهرش از فسق نزد سيد رض   

شرقي به استحكام خانواده و عشق به همسر و اولادش او را به يك مدير داخلي خانـه تبـديل                    

كند كه اصالت خانه و خانواده برايش مهم است اما خيلي ضعيف در داستان جا مـي گيـرد             مي

را چهـل يـا     هـا  ا زناني با ايـن خـصلت      عمدت. كند و نويسنده سريع از كنار اين مسئله عبور مي        

  )102همان؛ . ك.ر. (خورند كند كه ديگر به درد تاريخ مي پنجاه ساله معرفي مي

كند و او را براي      در قسمتي از داستان كه ننه حميده براي سنيه عفيفي شوهر معرفي مي            

طيـع و بنـده     داند كه بايد م    كند زن را به شدت نيازمند مرد مي        يك زندگي زناشويي آماده مي    

كنـد نيـازي     مرد باشد و عظمت خدادادي اين است كه زن به مرد به عنوان يك نياز نگاه مـي                 

  ) 183همان؛ : ك.ر. (كه براي شخص خودش باشد

گيـرد، گـاهي اوقـات زن را     از آن جايي كه ديدگاه نويسنده به زن در حد نازلي قـرار مـي           

 ـ       همان موجود ضعيف نشان مي     ك ابـزار و وسـيله در دسـت مـردان           دهد كه گاهي اوقات بـا ي
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تـوان آن را دور انـداخت، كنـار گذاشـت و تمــام      شـود كـه راحــت مـي    اشـتباهي گرفتـه مـي   

  .احساساتش را ناديده گرفت

در قسمتي از داستان كه سليم علوان در اوج ميان سالي و نزديك شدن بـه دوران پيـري                   

پرورانـد و   ه و جوان در دل مـي   عمر، چشمش را به پنجره خانه ننه حميده دوخته و عشقي تاز           

كند و به زني كه چندين سـال اسـت كـه همـدم زنـدگي              اش خواستگاري مي   حميده را از ننه   

كنـد،   زند و نسبت به او بدبين شده و به راحتي احساساتش را زير پا له مـي            اوست پشت پا مي   

زنـدگي  هـاي زن و گذشـتن از ديگـر تمـايلاتش بـه خـاطر           ها و گذشـت    بدون اينكه فداكاري  

خواهد او را كنار بگذارد و بـا زنـي جـوان و              هايش توجه كند مي    و خوشي  ها مشترك و سختي  

  )253همان؛ : رك. (زيبا به ادامه زندگي بپردازد
  

  : روابط عاشقانه زنان-5-2-3

در اين داستان معمولاَ زنان و مردان متعلق به طبقات هـم ترازنـد و از ديگـر سـو امكـان             

بيشتر در درون طبقات هـم سـطح ميـسر           كند تي كه نويسنده روايت مي    ازدواج در جامعه سن   

است تا ميان طبقات مختلف اجتماعي، در قسمتي از داستان كه سليم علوان از ننـه حميـده،                  

دهـد كـه ازدواج بـه سـطح       كند با تعجـب ننـه حميـده نـشان مـي            حميده را خواستگاري مي   

 علوان از طبقه شريف و ننه حميده از طبقـه          چون سليم ( .ها نيز بستگي دارد    اجتماعي خانواده 

ي عاشقانه نيـز     در چنين طبقاتي و نوعاَ در اين داستان رابطه         )146همان؛  : رك( )وضيع است 

عشق سليم علوان به حميده و همچنين عشق عباس حلو به حميده اما اين عـشق        . وجود دارد 

ي زن يـك جـور تظـاهر        و عشقي بين دو طرف آنها نيست و تمام عـشق ورز           . يك طرفه است  

دانـد و او يـك موجـودي خودخـواه اسـت و حيـا از                 است و زن را خالي از تمام احساسات مي        

چون فرار حميده از زندگي قبلي خود و اظهار علاقه به عشق علوان در حد               . سجاياي او نيست  

ميلـي   ارضاي نيازهاي غريزي و از سويي كسب درآمد براي گريز از فقر اسـت و همچنـين بـي            

  )51-54همان؛ : رك( .سبت به عباس حلوبه خاطر درآمد پايينشن

  

  :ها نوشت پي

ا سـلامت بـه نظـر        نمـود،  شصت ساله مي   و  ننه حميده ميانه بالا و نسبتاً چاق بود        -1  امـ

وقتـي   و صدايش كلفت و پر طنين بود      هايي آبله گون داشت،    چشماني درشت و گونه    .آمد مي

هـا بـه     و اولين سلاحي كه در هنگامه مشاجره با همـسايه          دكشي زد انگار كه نعره مي     حرف مي 
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پـر گـويي     تيز بين بـود،    -دلالگي و بند اندازي    –اش   به حكم حرفه   .همين بود  گرفت، كار مي 

اي از  رفت و آمـد هـر فـرد از افـراد محـل و هـر خانـه           ماند، و زباني داشت كه در نمي      كرد مي

 ...و كرد  كه غالباً اخبار ناخوش را روايت ميو مورخي بود هاي آن را زير نظر داشت، خانه

 با نگاهي عاري از خرده گيري و بهانه جويي يا بهتر بگـوييم از سـر رضـايت در آيينـه       -2

ها و ابروها و چشم هـا و لـب هـايش           اي مستطيل شكل را نمود كه گونه       آيينه چهره . نگريست

اي بود كـه در حـدود        واقع چهره  در   ).زيباست حرف ندارد، (نجوا كرد   . دست كاري شده بودند   

انـدامش  . گـذارد  پنجاه سال در جهان دوام آورده و دنيا صورتي را در طول نيم قرن سالم نمي                

كردند لاغر بود و چروكيده و سينه صافش را پيراهن           همان طور كه زنان كوچه مدق وصف مي       

آن .وچـه اسـت  اين همان خانم سنيه عفيفي مالك ساختمان دسـت چپـي ك     .زيبا پوشانده بود  

  ...كه

چـه  . بـرد   حسنيه شوهرش را به خاطر خطايي ناچيز به باد كتك گرفته لذتي وافر مي              -3

و هر روز هم به عقوبتشان گرفتار        شد هر روز مرتكب مي   ) همسرش( هايي كه جعده  بسيار خطا 

مثل خوردن يك قرص نان در هنگام فروش نـان يـا كـسري پـول نـان كـه بايـد بـه                 (آمد   مي

  ... اش شده بود خوراك روزانه تا آن جا كه كتك، )گرداند مي همسرش بر

زن بـا وجـود بـودنش در       . لانه كرده بود   - همسر استاد كرشه   – غم در دل ننه حسين       -4

دانـست   آمد و مي   زن با لحني كه معناي ويژه از آن بر مي         ... نمود آستانه پنجاه سالگي قوي مي    

خداونـد توبـه را    ه درگاه خدا توبـه كـن اسـتاد،        ب(( گفت كه مرد بلافاصله دركش خواهد كرد،     

ايـن مـرد نـه     حضرت سـيد، (( زن آهي كشيد و گفت.))...كند حتا اگر دير شده باشد     قبول مي 

  ...هر وقت  .دارد شود و نه از كارهاي زشتش دست بر ميججخجالت سرش مي

اقـرار  وي به جميع فضائل همـسرش   ...پسندد  فاضل و آراسته به هر آنچه يك مرد مي       -5

اما  كرد، و چيزي را از او مضايقه نمي       داشت و نسبت به او محبتي صادقانه در دل مي پرورانيد          

رفت و تحمل    زن سهم خود را از جواني و شادابي گرفته بود و از افت و خيز با شوهر طفره مي                  

  .نمود او برايش مشكل مي

 كـه بـسياري از زنـان        اي از عمـر    در مرحلـه   .بـرد   زن سيد در پنجاه سالگي به سر مي        -6

 سيمايش در تكيدگي و اندوه حالتي داشت كه با چهره نوراني و مطمـئن و               ...دارند عزيزش مي 

 -اي كـه داشـت      با وجود ريشه   –ايمان وي    زني بود ضعيف،   .نمودجگشاده شوهرش متفاوت مي   

ا دانـست سـفره دل خـود ر        ننه حسين كه اين را مـي       .از لغزش در دام فرسودگي نكاهيده بود      



١٣٩              كليشه زن شرقي در داستان زقاق المدق نجيب محفوظ

  ...گشود

حميده خود را در عبايش پيچيده و در         :رفت كوچه آرام آرام در تاريكي فرو مي      ...  عصر -7

دل در   و پيمـود  داد راه را مي    هايش گوش فرا مي    به صداي برخورد دمپايي    كوچه، راه خروج از  

 .كنجكاو وي را زير نظر دارد     هاي تيز و   دانست چشم  چون مي  خراميدن و هيأت خود داده بود،     

دختـرك   )81ك كوچـه مـدق ص     .ر( و ...هاي آقاي سليم علوان و عباس حلوي سلماني        چشم

تراويـد و مـرد را همـواره بـه شـگفتي و سـتايش            اكنون زني بود كه زيبـايي از وجـودش مـي          

  ...كشاند مي

  

�نتيجه

  .كند اي از اجتماع بيمار تصوير مي  نجيب در داستان خود زن را به عنوان لايه-1

اي ايـستاست كـه      هاي زن داستان كوچه مدق نجيب محفوظ جامعه        صيت جامعه شخ  -2

و بـه    طبقه، ميدان عمل و حركت چنداني براي تغيير پايگاه اجتماعي خود ندارند            در آن اعضا  

در خلال داستان اگر سـخني  . برخوردار نيستند هاي مرد هيچ روي ازپويايي و تكامل شخصيب   

آيد نويسنده خيلي گـذرا از آنهـا عبـور كـرده و      يان ميهاي مثبت به م از زنان شرقي با كليشه    

هاي داستان چهل يا پنجـاه سـاله معرفـي           و بيشتر زن  . نمايد تر مي  هاي منفي را نمايان    كليشه

رسد دوران اين گونه از زنان شرقي به پايان رسيده و زن شرقي كـه در    شوند كه به نظر مي     مي

  .هاي اوست يميدان حضور دارد يكي مثل حميده و با ويژگ

هايي از زنان وجود داشـته باشـند كـه            دراين داستان نبايد انتظار داشت كه شخصيت       -3

و شايد بشود گفت كـه فقـر فرهنگـي و            .توانايي شگرفي براي فراتر رفتن از خود داشته باشند        

  .شود اي مي مالي عامل چنين نتيجه
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